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مقام معظم رهبری: مــا آمده ایم فرعونیت را  �
براندازیم

لاریجانی، رئیس مجلس: هدف آمریکا از طرح  �
توافق نامه امنیتی با عــراق، تثبیت حضور دائمی 

در این کشور است
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محمــد جهرمــی، وزیــر کار، در نامــه ای به  �

احمدی نژاد خواســتار برکناری خــود و رئیس کل 
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حســین قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی اعلام  �
کرد: توزیع مســاوی یارانه هــا از وضعیت موجود 

عادلانه تر است
احمد توکلی، نماینده مجلس: طرح ســؤال از  �

احمدی نژاد را امضا نکرده ام

حســن روحانــی، رئیــس مرکــز تحقیقــات  �
اســتراتژیک مجمع تشــخیص مصلحــت نظام: 
احمدی نژاد در سه سال گذشته سه فرصت مهم و 
طلایی را از دست داده است و درعین حال عده ای، 

مأمور جاروکردن ذخایر ارزی کشور شده اند
۴۴ روحانی مجلس درباره اظهارات مشایی در  �

رابطه با دوســتی با مردم اسرائیل به مقام معظم 
رهبری نامه نوشتند

نیجریه هم تکذیب کــرد؛ دولت نیجریه اعلام  �
کرد هیچ توافقی در زمینه همکاری هســته ای با 

ایران نداشته است
دبیرکل حــزب اعتمــاد ملی: اختــلاف من و  �

محمد خاتمی کذب اســت. من بــا خاتمی، رفیق 
و دوســت هســتم و جلساتی نیز در شــورا با هم 
داشــته و هنوز هم داریم. هیــچ اختلافی بین ما 

وجود ندارد

مقام معظم رهبری: زیرسؤال بردن موفقیت ها  �
توهین به ملت است

سیداحمد خاتمی: آمریکا توان برخورد نظامی  �
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سعیدلو، معاون اجرائی احمدی نژاد: در جریان  �
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واشنگتن و تهران ندارد
حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه: همکاری دولت  �

و مجلس تصویری از کارآمدی اصولگرایان

حســن روحانــی، رئیــس مرکــز تحقیقــات  �
اســتراتژیک مجمع تشــخیص مصلحــت نظام: 
به جای اســتفاده از فرصت ها، زیــر تابلوی «دول 

خلیج العربیه» قطع نامه ضدایرانی گرفتیم
بروجــردی، رئیــس کمیســیون امنیــت ملی  �

مجلس: ایران مخالف جدی قرارداد امنیتی عراق 
با آمریکاست

فرهنگی  � آرین منــش، عضو کمیســیون  جواد 
مجلس: دولــت هیچ یک از وظایف فرهنگی خود 

را به درستی انجام نمی دهد
محمد خوش چهره، نماینــده مجلس: منطق  �

طرح تحول اقتصادی، تبلیغاتی است نه اقتصادی
بحران  � دادســتان کل کشور:  دری نجف آبادی، 

مسکن زمینه ساز وقوع جرم در کشور است
هدایــت آقایی، عضــو شــورای مرکزی حزب  �

کارگزاران ســازندگی: امروز آنچــه که برای مردم 
اهمیت دارد، امنیت اقتصادی است

حجتی، عضو شــورای مرکزی حــزب اعتماد  �
ملی: ناامیدی مردم از شعارهای کاندیدایی، باعث 

عدم حضورشان در انتخابات می شود

مقام معظم رهبری: صبر و پایداری بر اصول و  �
مبانی اســلام و انقلاب، موجب پیشرفت بیشتر در 

عرصه های گوناگون است
احمدی نژاد: مســئولان نظام در دفــاع از این  �

نظام و ارزش های اســلامی تا آخر ایســتاده اند و 
حســرت عقب نشینی از اصول و ارزش ها را بر دل 

استکبار خواهند نشاند
آیــت االله هاشمی رفســنجانی در دیدار ســفیر  �

پاکســتان: در نهایی شــدن خط لولــه صلح باید 
جدیت بیشتری اعمال شود

حســن روحانی: آزمون ســعی و خطــا در کار  �
دولت ثبات اجتماعی را بر هم می زند

علی لاریجانی در دیــدار عبدالمهدی، معاون  �
رئیس جمهــور عــراق: آمریــکا در موافقت نامه 
امنیتــی بــا عراق در پــی تثبیت حضــور خود در 

منطقه است
محمدرضــا خباز، مخبر کمیســیون اقتصادی  �

مجلس: توزیع کالا در کشور نظم لازم را ندارد

آینه دیروز آینه 
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  ایــن روزها مقایســه دو انتخابــات نهمین  �
نقــل  ریاســت جمهوری  دوره  ســیزدهمین  و 
قریب به اتفاق محافل سیاســی اســت؛ سخن بر 
ســر این اســت که ناتوانی در احقاق شعارهای 
مطرح شده از سوی دولتمردان و مجلس نشینان، 
اصلاحــات را بــه تکــرار عاقبــت ســال ۸۴ 
محکوم می کند؛ شــما در انتخابــات نهمین دوره 
ریاست جمهوری از کاندیداهایی بودید که مغلوب 
تکرارنشدن  ضامن  شــدید،  احمدی نژاد  محمود 

این تجربه در بهار ۱۴۰۰ چیست؟ 
پیروزنشــدن مــا در انتخابات ریاســت جمهوری 
نهم که در ســال ۸۴ برگزار شــد، یک باخت جبری 
نبود؛ دلایلی داشــت که مهم تریــن آنها تفرق آرای 
اصلاح طلبان، شــرکت نکردن در انتخابات از سوی 

جنبش دانشجویی و... بودند. 
  به نظرتان فضایی که در جامعه حاکم شــده  �

و زمزمه هایی که از دل زدگی پشــتوانه اجتماعی 
اصلاح طلبان - اعتدالگرایان شــنیده می شــود، 

نویدبخش تکرار آزمون سال ۸۴ نیست؟ 
چنانچــه مــا از تجربه هــای به دســت آمده پند 
نگیریم و ارزیابی دقیقی از شــرایط نداشــته باشیم، 
نتیجه انتخابات ســال ۸۴ می تواند تکرار شــود. ما 
نیازمند نگاهی علمی و کارشناســانه هستیم تا قوت 
و ضعف هایمان را بشناســیم و درصدد کارآمدکردن 
برنامه هایمان باشیم. اگر چنین نکنیم، نتیجه ای بدتر 
از نهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری می تواند 

دامنگیر اصلاح طلبان شود. 
 شــما از چهره هــای شــاخص و محبــوب  �

اصلاح طلبان هستید که می توانید بر روند عملکرد 
اصلاحات تأثیــر بگذارید؛ آیا تاکنون نســبت به 
شــرایط پیش آمده پس از انتخابــات به بزرگان 

اصلاحات تذکر داده اید و ابراز نگرانی کرده اید؟ 
به نظر من، یک ســری عوامــل در جامعه وجود 
دارد یــا بهتر اســت بگویم بــه وجود آمده اســت 
که همه امــور ازجمله سرنوشــت اصلاح طلبان را 
تحت تأثیر قرار می دهد؛ یکی، افول اخلاق در جامعه 
اســت که دیگر اصلاح طلب و اصولگرا نمی شناسد 
و حتــی برخــی تا مــرز معضلات عدیــده  اخلاقی 
در جامعــه - ورای مرزبندی هــای سیاســی- پیش 
رفته انــد؛ بنابراین در چنین شــرایطی ممکن اســت 
معیارهــای اصلاح طلبی که مدنظر اســت، فقط در 
حد حــرف باقی بماند. به عنوان مثــال، آفتی به نام 
«رانت خواری» که امروز به جان جامعه افتاده، فراتر 
از مرزبنــدی اصولگرایی و اصلاح طلبی اســت. من 
چند ماه پیــش مقاله ای را با عنوان «اصلاح طلبی و 
اصولگرایی اصیل یا بدلی»، در فضای مجازی منتشر 
کردم که تأکید کرده بودم در هر دو گرایش سیاســی، 
افراد اصیل و قلابی داریم؛ آنهایی که اصیل هستند، 
با هر گرایشــی سیاســی، شایســته احترام هستند و 
وجودشــان برای باروری جامعه ضرورت دارد و اگر 
بدلی باشــند که دیگر فرقی نمی کند در کدام جریان 
دسته بندی شوند؛ آنها جمعی منفعت طلب هستند 
که بــا آرمان های سیاســی- اجتماعــی و فرهنگی 
ملــت بیگانه اند. البته حضور ایــن چهره های بدلی، 
بر عاقبت گروه های سیاســی تأثیرگذار است، به ویژه 
اینکه اگر این چهره های بدلی فضای غالب جریان ها 
را در دســت بگیرند، می توانند مخرب باشند. عامل 
دیگر این اســت که در کشور ما، شــرایط مقبولی در 
موضوعات فرهنگی، اجتماعی و... جاری نیست. در 
چنین شرایطی، طبیعی اســت که رقابت سالمی در 
سطح جامعه شکل نگیرد. مثلا انتخابات در شرایطی 
برگزار می شــود که فرصت های انتخاباتی یکســان 
نیســت . فقط با فشار جامعه است که اصلاح طلبان 
می توانند تفوق پیدا کنند، اگر مردم سرخورده باشند 
و به صحنه نیایند، طبیعی اســت آینده روشنی را نیز 

نمی توان پیش بینی کرد. 
  اصلاحات بــا دوم خرداد ســال ۷۶ دارای  �

هویت شــد و نمایندگانش هم دولتمردانی بودند 
که از آن جمع خیلی دیگر فرصت حضور در عرصه 
اجرائی ندارند؛ حال سؤال این است که این نسل 
توانسته میراث داران اصیلی را به میدان سیاست 

معرفی کند که برای آینده به آنها امیدوار باشد؟ 
متأســفانه جامعــه مــا گســل های فرهنگــی و 
اجتماعی و ... دارد و به  همین  دلیل، ما انباشت تجربه 
خوبی در ســطح ملی نداریم. با توجه به این نقیصه، 
متأســفانه نســل جدید اصلاح طلب هم نمی توانند 
میراث دار خوبی برای نسل قبلی باشند. ما باید سعی 
کنیم نسل جدید اصیل را به گونه ای هدایت کنیم که 

بتوانند گسل های پیش آمده را پر کنند. 
  بــه افول اخــلاق در جامعه اشــاره کردید،  �

این  پاکدســتان  و  اصلاح طلب  صاحب نظــران 
جریان اما در مصاحبه هایشان وقتی وارد واکاوی 
کارنامه چهره هــای صاحب منصب اصلاح طلب 
می شوند، می گویند فلانی مدیری پاکدست و قابل 
ستایش است؛ اگر پســرش کار دستش ندهد! با 
این مقدمه ســؤال من این است؛ اصلاح طلبانی 
که به پاکدستی شــهره اند و نتوانسته اند فرزندانی 
مانند خود تربیت کنند، چگونه باید به نسل جدید 
اصلاح طلبان اعتماد کنند که سکان امور اجرائی را 

به آنها واگذار کنند؟ 
این سؤال سختی است. من شخصا سعی کرده ام 
تکلیف خودم را با وجدانم و وجدان عمومی جامعه 
مشــخص کنم. من در دولت اصلاحات وزیری بودم 
که هدفمند و با اصرار و پیگیری تمام اعلام اســتعفا 
کردم. بعد هم بلافاصلــه بعد از خروج از دولت، با 
کمک همفکرانم انجمن ایرانی اخلاق را پایه گذاری 
کردیم. سال های بعد مؤسســه رحمان در، مؤسسه 

رشد و توسعه و چند «ان جی او»ي دیگر را پایه گذاری 
کردیم. از نظر من سیستم دولتی پاسخ گوی نیازهای 
جامعــه جدید نیســت و کارایی لازم را نــدارد. این 
در حالی بود کــه من هم می توانســتم بی توجه به 
کاستی ها و شــرایط غیرمنطقی مســئولیت، هم در 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی بمانم و هم به عنوان 
وزیــر در دولت اصلاحات ادامه دهم و اگر در جهت 
آرمان هایم حرکتی نمی کنم، سوپاپ اطمینانی برای 
اصلاحات باشــم و جایگاه مدیریتــی ام هم در نظام 
حفظ شود. اما من نخواســتم نقش سوپاپ را بازی 
کنم چون این نقض پیمان به رأی و اعتماد مردم بود. 
بــه  همین  دلیل آمدم و صادقانــه اعتراضم را اعلام 

کردم و به عرصه عمومی آمدم و فعالیت کردم. 
  یعنی تربیت نســل جدید از سوی اصلاحات  �

را امــری شــخصی و در حیطه امــور خصوصی 
چهره های اصلاح طلب می دانید؟ 

من نمی خواهــم این رویه را به عنــوان یک الگو 
مطرح کنم اما ســؤالم این است که شما چند نفر را 
سراغ دارید که وقتی از تعارض مسیر روبه رویشان با 
آنچه به مردم و نماینــدگان مردم وعده داده بودند، 
آگاه شــدند، آمدند و اســتعفا کردند و گفتند شرایط 
آن طور نیســت که ما بتوانیم وعده ها را پیش ببریم؟ 
چه تعداد از دولتمردان و نمایندگان وجدانشــان را 
میزان عملکردشان قرار داده اند؟ به نظر من نداشتن 
ســرمایه اجتماعی یکــی از مهم تریــن ضعف هایی 
اســت که در کشــور ما وجود دارد. به بیان روشن تر 
در جامعــه مــا بی اعتمادی عمومی وجــود دارد و 
همگی نســبت به هــم بی اعتماد هســتیم. مردم با 
دولت، دولت با مــردم، نخبگان با جامعه و جامعه 
بــا نخبــگان! در همــه ایــن ســطوح بی اعتمادی 
وجــود دارد که تنها علاج آن به وجــودآوردن انواع 
«ان جی او»هــا اعــم از علمی، فرهنگــی، صنفی و 
اجتماعی یا سیاسی است. به واسطه این حضور های 
اجتماعی و مشارکت هاست که می  توانیم گسل های 
ایــن اعتمــاد  پــر و  را  به وجودآمــده در جامعــه 

ازدست رفته را باز سازی و همه به آینده فکر کنیم. 
  از صحبت های شما این گونه برداشت می کنم  �

که نبود نظارت بر مســئولان عاملی برای کج روی 
و خلف وعده اعضای فراکســیون امید و برخی از 

دولتمردان است؟ 
 مواردی مثــل خروجی فراکســیون امید و آرای 
فراکســیون امید به تمدیــد وزارت چهره هایی مانند 
رحمانی فضلی یا طومار ۲۰۷ نماینده که از مدیریت 
قالیباف – با وجود همــه انتقادات موجود قدردانی 

می کنند - معلول سه عامل است: 
اولیــن عامل «افول اخلاق» در جامعه و در میان 
سیاســیون اســت. وفای به عهد یــک ارزش بالای 
اخلاقی اســت، اما متأسفانه شــاهدیم که روزبه روز 
ارزش هــای اخلاقــی در جامعه رو به افول اســت. 
افراد در زمان کاندیداتوری شان وعده هایی می دهند 
و پس از ورودشــان به دولت یا مجلس رویه دیگری 

پیش می گیرند. 
دلیل دیگر این نقیصه به شرایط ناعادلانه موجود 
برمی گردد، مثلا مجلســی کــه در یک چرخه خاص 
شکل می گیرد، نمی توان خروجی بهتر از این را از آن 
انتظار داشت و بر پایه همان معیارهایی که انتخاب 

شده اند هم گام برمی دارند. 
 دلیل ســوم برای رشد این نقیصه را هم می توان 
در عدم توســعه یافتگی سیاســی جامعه دانســت. 
یعنی ســطح آگاهی و تحلیل مردم از کشور، منطقه 
و جهان آنچنان که باید رشــد نداشــته است. شاید 
برخــی حضور مردم پای صندوق های رأی را نشــان 
از توســعه یافتگی سیاسی تفسیر کنند ولی به عقیده 
من حضور چشمگیر مردم در انتخابات، آری به آینده 
نیســت بلکه یک نه بزرگ به گذشته بوده است و به 
خاطر ترس از بازگشــت هشت سال سختی است که 
پیش از ریاســت جمهوری روحانی تجربه شده بود. 
مردم احســاس خطر کردند که نکنــد یک «مهرورز 
ثانی» بیاید و نظم حداقلی ایجادشده در زندگی آنها 

را بر هم بریزد. 
 شــما ســابقه نمایندگی مجالس اول، سوم و  �

پنجم را دارید و ســال ها هم وزیر علوم بوده اید 
و حالا امــا خــارج از دایره مســئولیت هایی که 
داشــته اید، عملکرد مجلس هــا و دولتمردانی را 
که با رأی حامیان اصلاح طلــب راهی پارلمان و 

پاستور شده اند، چگونه می بینید؟ 
متأسفانه با وجود اینکه بیش از ۱۱۰ سال از دوران 
مشروطیت گذشته اما ما هنوز هم در یک دوره گذار 
به ســمت دموکراسی به ســر می بریم، هنوز آن طور 
که باید فرهنگ دموکراسی در حوزه های اجتماعی و 
فرهنگی بروز نکرده است و مردم ما هنوز نمی توانند 
در تجدید و اصلاح و اجرای میثاق ملی نقش آفرین 
باشــند. به  همین  دلیل هم هســت که هنوز احزاب 
سیاسی شــکل نگرفته اند که از دل آنها نمایندگانی 
بیرون بیایند که پیگیر مدنیت و دموکراســی باشــند. 
ما با آرمان ظهور دموکراســی کامل در کشور فاصله 
داریــم و این نقص تــا عضویت و گرایــش مردم به 
فعالیت در احزاب سیاســی و تشکل های اجتماعی 

رفع نخواهد شد. 
  هرچنــد که احزاب اســتخوان داری نداریم،  �

اما مردم در بزنگاه های سیاسی نشان داده اند که 
می خواهند نقش آفرین باشند، به همین دلیل هم 
خیلی غیرمنتظره می آیند و تأثیرگذار می شــوند. 
درمقابل اما ثمره حضورشــان را لمس نمی کنند. 
مثلا می بینند در انتخابات دولت و مجلس شرکت 
کرده اند اما خروجی تصمیم گیری های دولتمردان 
و مجلــس آن چیزی نیســت که مــردم برایش 
به صحنه آمده انــد، نتیجه این ســیکل معیوب 
دلخوری مردم می شود، شما نگران ازدست دادن 

همین پشتوانه اجتماعی نیستید؟ 
حتما نگران هســتم. چون ثمره این دلســردی و 
دلخوری به رویکردی انفعالی تر با سرنوشت جامعه 
منجر خواهد شــد که شرایط دشــوار تری را برای ما 
به ارمغان می آورد. مردمی که ســرخورده شــده اند، 
خســارت آن ســرخوردگی به مردم و نخبگانشــان 
بازمی گردد، مــردم حقوق شهروندی شــان را نقض 
شــده می یابند و نخبگان نیز محدود یا تحقیر شده و 
تن به مهاجرت از کشورشان خواهند داد و در هرجای 

دنیا به جز کشور خود مفید و مؤثر خواهند بود. 
  نسخه درمان این دلسردی و دلخوری مردم  �

چیست؟ 
برای پاســخ به این ســؤال باید در مقدمه به این 
نکته اشــاره کنم که بین میــزان آگاهی و دانش فرد 
با احســاس مســئولیت او در قبال جامعــه ارتباط 
مستقیمی وجود دارد. انسان اجتماعی خلق شده و 
نمی تواند منافع خــودش را جدای از منافع جامعه 
بدانــد، این اصلی اســت که نخبــگان را در جامعه 
ســرآمد می کند و اگر نخبه ای به این اصل بی تفاوت 
باشــد، اصلا نخبه نیســت. اصلاح طلبی باید از خود 
فــرد کلید بخــورد و به جامعه ســرایت کند. در این 
مسیر اســت که راهکار مقابله با سرخوردگی مردم 
از ســوی نخبگان روشن می شــود. نخبگان باید به 
مــردم آگاهی بدهند، مردم را در درون «ان جی او»ها 
متشــکل کنند تا خرد جمعی شــکل بگیرد و نوعی 
احســاس مســئولیت جمعــی و متقابل در ســطح 
جامعــه ایجاد شــود. این اصلی اســت که در همه 
کشــورهای پیشــرفته دنیا رخ داده؛ مثلا در کشوری 
مانند سوئد، هر ســوئدی به صورت میانگین در سه 
«ان جی او» عضو فعال اســت. این نشان می دهد کار 
گروهی و متشــکل چقدر در این کشور رواج دارد که 
هر شهروند در سه «ان جی او» حضور دارد، این اصلا 
با تعداد «ان جی او» های فعال در کشــور ما و تعداد 

اعضای آنها قابل مقایسه نیست. 
در مطالعــات میدانــی در جهان، تأیید شــده که 
ارتباط مســتقیمی بین فعالیت و تعداد تشــکل های 
اجتماعی فعال بــا ظهور دموکراســی وجود دارد. 
همین نسبت بین تعداد نهادهای مدنی با شکل گیری 

سرمایه اجتماعی وجود دارد. 

الان در عصر ارتباطات، اینترنت، فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی قرار گرفته ایم که پیش تر وجود 
نداشــتند. بنابراین فضای مجازی فرصت نوظهوری 
است که می توان در این مســیر از آن سود برد. الان 
افراد در هر ساعت از شــبانه روز می توانند اطلاعات 
و اخبــار را با هم ردوبدل کننــد و در موضوعات روز 
تبادل نظر داشته باشــند. خب این تحول در فناوری 
ارتباطات یک معجزه اســت، اما سؤال این است که 
چقدر از نخبــگان ما از این فضای ایجادشــده برای 
آرمان های اجتماعی اســتفاده می کنند؟ این نیست 
که بگوییم هزینه های سیاســی مانع شــده اند؛ مگر 
سیاســت چنددرصد مســائل جامعه اســت؟! بقیه 
مسائل؛ از مشکلات زیست محیطی گرفته تا فرهنگی 
و اجتماعــی و... همه اینها جزء حقوق شــهروندی 

است که می شود از همان ها شروع کرد. 
  چرا مردم ما مشتاق عضویت در تشکل های  �

جمعی نیستند؟ 
دلیــل اول کمبود ســطح آگاهی مردم نســبت 
بــه اهمیت موضوع اســت و دلیل دیگــر هم اینکه 
مــردم آن قدر درگیر مشــکلات معیشــتی و روزمره 
خود هســتند که فرصتی برای پرداختن به این دست 

موضوعات را ندارند. 
 من به ســؤال اولم برمی گــردم، با همه این  �

انتخابات  نتیجه  امیدوارید که  اوصاف شما چقدر 
۱۴۰۰ مثل انتخابات ۱۳۸۴ نشود؟ 

تاریــخ می تواند تکرار شــود، اما عــدم تکرار آن 
ســال ها بســتگی به تلاش برای آگاه کــردن جامعه 
دارد. البته من فکــر می کنم مردم تا رمقی دارند که 
به شــرایط محیطی و آینده شــان فکــر کنند، باز هم 
در دقیقــه ۹۰ به خاطر احســاس خطر جلو می آیند، 
اما ممکن اســت که برخورد انفعالــی آنها، تا ۱۸۰ 
درجــه نتیجه انتخابات را تغییر دهد و باز هم جذب 

شعار های پوپولیستی شوند. 
  شما ســال ها وزیر علوم بودید، الان قریب به  �

دو دهه از مدیریت شما بر آموزش عالی می گذرد، 
جنس دانشــجویان دوران مدیریت شما با نسل 

جدید دانشجویان تغییر کرده است؟ 
بله و متأسفانه تغییر خوشــایندی نیست. انتظار 
این بود که دانشجو به عنوان گل سرسبد فرهیختگان 
جامعــه در همه عرصه ها پیشــتاز باشــد، البته این 
امر تا سال های ســال وجود داشــت، اما مدتی است 
که پویایی و تحرک از دانشــگاه و دانشــجو دور شده 
اســت. فضای دانشــگاه تا ســال ۷۷ خیلی خوب و 
امیدوارکننده بود، بعدها وقایعی پیش آمد که هنوز 
آثارش را بروز می دهــد. البته من همچنان به آینده 

دانشگاه ها امیدوارم. 
چه شد که وزیر علوم شدید؟  �

من یــک دانشــجوی شــیفته کارهــای علمی و 
پژوهشــی بودم و اســتادنم به من توصیه می کردند 
برای ادامه تحصیل در دانشــگاه های آمریکا پذیرش 
بگیــرم که به دلیــل ضرورت حمایــت از خانواده در 
فقدان پدرم خیلی مشــتاق نبودم و این پیشــنهادها 
را رد کــردم منتها وقتی به انقلاب رســیدیم شــرایط 
تغییر کرد، من از فعالان سیاســی و مؤثر دانشــگاه و 
شهر شــیراز بودم ولی بین انقلاب و مبارزات انقلابی 
و کار علمی نمی توانســتم تمایز و اولویت قائل شوم. 
سال ۵۷ بود و امام در نوفل لوشاتو مستقر بودند و من 
از دانشگاه ساسکس انگلســتان پذیرش گرفته بودم. 
همه مقدمات برای ســفرم مهیا بود و فقط مانده بود 
خرید بلیت که باز هم از رفتن پشیمان شدم و با خودم 
گفتم نمی شود در این شرایط سخت مبارزات مردمی 
کشــورم را بگذارم و بروم! ...، همان جا بلیت و ویزایم 
را پاره کردم و به میان مردم و میدان مبارزه برگشتم. 

  این خاطره را برای فرزندانتان هم گفته اید؟  �
بله (می خندد)، می گویند چــرا این کار را کردی، 
امــا اگر به گذشــته برگردم، بازهم ایــن کار را انجام 
می دهم. من آرمانم را بر منافع شخصی ترجیح داده 

بودم. سرنوشت من همان جا تغییر کرد! 
بعد از انصراف از رفتــن به پاریس باوجود اینکه 
می توانستم به ســربازی نروم به سربازی رفتم و به 
انتخــاب خودم به بوشــهر رفتم تا خودســازی کنم 
(می خنــدد). آن روزها ســروصدای جنگ شــنیده 

می شد و همان روز اعزام من، تهران بمباران شد. 
در پایگاه هوایی بوشهر تجربه  ویژه ای داشتم اما 
دانشگاه شــیراز پیگیر بود که مرا بازگرداند و من زیر 
بار نمی رفتم و می گفتم کــه اینجا به من نیاز دارند. 
در نهایــت برای بازگرداندن من تا ســطح بنی صدر، 
رئیس جمهور وقت، نامه نگاری شــد و او به شــرط 
حضور پزشک متخصص در آن پادگان به جای من با 
مأموریتم به دانشگاه موافقت کرد. یک سال بعد هم 

در سال ۶۰ من رئیس دانشگاه شیراز شدم. 
  وقتی در آن سن وسال رئیس دانشگاه شیراز  �

شدید با خودتان نگفتید چه خوب شد که از کشور 
نرفتم؟ 

هرگــز. تازه کمی هم دلخور بــودم که چرا از کار 
علمی جدا شده ام! چرخه مسئولیت های اجرائی من 
از همان دانشگاه شیراز آغاز شد و در سال ۸۲ که هم 
از وزارت علوم و هم از عضویت حقیقی و حقوقی ام 
در شــورای انقلاب فرهنگی پس از ۲۰ سال استعفا 

دادم، خاتمه یافت. 
  چه شد که نماینده مجلس شدید؟  �

آن ایام فضای ترور بود، آقای حائری شــیرازی که 
آن ایام نماینده شــیراز در مجلس بود به دنبال ترور 
آقای دســتغیب امام جمعه شیراز، به امامت جمعه 
منصوب شــد و یک کرسی شــیراز در مجلس خالی 

شد.
ادامه در صفحه ۷

بازخوانی ۳۴ سال سیاست ورزی با مصطفی معین
رشد اصلاح طلبان بدلی، نگران کننده است

کارکرد روحانیت این نیست
متأســفانه آنچــه در چهــار دهــه گذشــته رخ  �

داده، برعکــس انتظــارات اســت به طوری که اکنون 
ســخیف ترین مطالــب خرافی و بی پایه تریــن ادعاها 
توســط بعضــی منبری هــا و مداحــان در محافــل 
مذهبی مطرح می شــوند و ســنگین ترین ضربه ها را 
به دین اســلام و مذهب شــیعه وارد می کنند... ورود 
به مقوله روابط زناشــویی توســط یک فرد ملبس به 
لبــاس روحانیت همراه با بیان جزئیاتی که شــرم آور 
اســت، برپایی همایش ترویج چندهمسری در اسلام 
توسط یک فرد معمم، طرح گماشــتن افراد روحانی 
در بیمارستان ها تحت عناوینی از قبیل روحانی  درمانی 
بیماران، استفاده از بعضی روحانیون فاقد معیارهای 
لازم در تلویزیون و رادیو به عنوان کارشــناس مسائل 
دینی کــه مطالب آنها از طریق فضــای مجازی برای 
تمســخر دیــن و مذهب دست به دســت می شــود و 
دخالت مداحان و منبری های کم سواد در موضوعات 
سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و نظامی و بین المللی، 
از اموری هســتند که مشــکلات زیادی پدید آورده اند. 
درحالی که اصولا نیازی بــه ورود روحانیون به چنین 
مقولاتی نیست. وقتی عده ای فکر می کنند روحانیون 
باید در مترو مســتقر شوند و به سؤالات مذهبی مردم 
پاســخ بدهند، این روند غلط به تدریج تا اســتقرار در 
اتوبوس و تاکســی و هواپیما به پیش می رود! اینها به 
معنای ورود فیزیکی روحانیون به تمام شئون زندگی 
مردم اســت درحالی که نه تنها در ســاختار روحانیت 
چنین وظیفه ای تعریف نشــده و هرگز وجود نداشت 

بلکه اقدامی زیان بار و همراه با عوارض سوء است.
از اینهــا مهم تر اظهارنظرهای نادرســت، خرافی، 
گمراه کننده و موهنی است که بعضی از اداره کنندگان 
محافــل مذهبی به دین و مذهب نســبت می دهند و 
عملا در جهت خلاف مســیر انقلاب و نظامی اسلامی 
کــه رســالت مهم آن پالایــش دین و مذهــب از این 

زنگارهاست، فعالیت می کنند.
امروز، اکثر مردم به ســطحی از آگاهی رسیده اند 
که در مقابل مطالب خرافی واکنش نشان می دهند و 
مطالب افراد کم سواد فقط در بخش کوچکی از مردم 

تأثیرگذار است که هنوز آگاهی لازم را ندارند.
وضعیت تأســف باری که امروزه با انتشار مطالب 
ســخیف منســوب به دین و مذهب پیــش آمده باید 
هرچــه زودتر تغییر کنــد تا محافل مذهبــی، اعم از 
جشن ها و عزاداری ها به جایگاه های تجلی اسلام ناب 
و خالص تبدیل شــوند. این هدف، با ســه اقدام جدی 
محقق خواهد شــد. اول، نظارت جــدی بر محتوای 
مطالــب منبری هــا، مداحــان و اظهارنظرکننــدگان 
مذهبی توســط بزرگان حوزه. دوم، خودداری رســانه 
ملی از پخش مطالب نادرســت، ســطحی، بی سند و 
خرافی و انحرافی. و ســوم، محدود ســاختن حضور 
و کارکــرد روحانیــون به جایگاه هایی کــه در وظایف 

روحانیت تعریف شده است.

دیروز همه کاره امروز هیچ کاره!
جعفر بلوری: تمام چشــم امید دولت حالا به سه  �

کشــور آلمان، انگلیس و فرانســه دوخته شده است. 
کشــورهایی که همین دولتمردان زمانــی نه چندان 
دور آنهــا را هیچ کاره می دانســتند. حــالا اگر کدخدا 
به هر دلیلی «رســما» زیــر برجام بزند، آیــا این «آقا 
اجازه ها»، به آن پایبند خواهند ماند؟ پاسخ این سؤال 
هم روشــن اســت؛ خیر. اما نقض برجام از سوی این 
کشــورها چگونه خواهد بود؟ این ســه کشور اروپایی 
هرگــز نخواهند گفــت برجام را قبــول ندارند چرا که 
برجام برای غرب، یک گنج اســتراتژیک اســت. غرب 
با رصدکردن مواضع برخی دولتمردان کشــورمان، به 
این نتیجه رسیده که با استفاده از این برجام می شود، 
توان موشــکی ایران، مقاومت و بازوی قدرتمند ایران 
در منطقــه را هم گرفت. آنچه ایــن روزها از «مکمل 
برجام» می گویند، دقیقا ناظر بر همین نکته است. آنها 
برجامی را که توان موشکی مان را تضعیف و مقاومت 
را در منطقه زمین نزده باشد را کامل نمی دانند. حتی 
آمریکایی ها هم هیچ گاه رسما زیر برجام نخواهند زد. 
این کشــورها درســت مثل همین ایامی که گذشت، با 
اعمال تحریم های تازه و درخواست های ناشدنی مثل 
بازدید از مراکز نظامی و غیرنظامی، به پروسه طولانی 
و خســارت آفرین برجام ادامه خواهنــد داد و از ایران 
هم خواهند خواست به برجام آن قدر پایبند بماند که 

تمام مؤلفه های قدرتش را از دست بدهد.

کاش معاون اولي احمدي نژاد را پذیرفته بودم
مصاحبه با مهدی چمران: اگر شــبیه احمدي نژاد  �

در انتخابــات ۸٤، تبلیغات کــرده بودیم، قالیباف رأي 
مي آورد... . اگر قالیباف مي ماند و رئیســي کناره گیري 
مي کرد، قطعا رأي رئیسي به ســبد قالیباف نمي آمد. 
طرفداران آقاي رئیســي تیپ شــخصیتي مشــخصي 
داشتند و شــاید فقط ۲۰ تا ۳۰ درصدشان به قالیباف 
رأي مي دادنــد. بعد از انتخابات مشــخص شــد که 
نزدیــك به ۷۰ درصــد از آراي قالیباف به ســبد رأي 
رئیســي رفــت... . او (احمدی نژاد) از ابتــداي اینکه 
شهردار تهران شــد، به دنبال ریاست  جمهوري بود... 
. الان کــه فکــر مي کنــم و صحبت هاي عــده اي را 
مي شــنوم، مي گویــم کاش (معاون اولی احمدی نژاد 
را) قبول مي کردم. احمدي نژاد نســبت به من حالت 
دیگري داشــت که با بقیه نداشت و شــاید اگر قبول 

مي کردم به قول شما خیلي ماجراها پیش نمي آمد.
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فرزانه آئینی: وقتی در ۳۱ سالگی به ریاست دانشــگاه شیراز رسید، همه دشواری ها برای ورود و ارتقایش 
در عالم سیاست، یکی پس از دیگری آسان شد. خودش می گوید همواره تشنه امور علمی و آکادمیک بوده 
و هســت؛ آن چنان که وقتی برای نمایندگی مجلس شیراز راهی ساختمان مجلس شد، تمام مسیر دانشگاه 
شیراز تا فرودگاه را گریه کرده است. مصطفی معین، چهره شناخته شده جریان اصلاحات است که نمایندگی 
در سه دوره مجلس و تجربه وزارت در دولت سازندگی و اصلاحات را در کارنامه دارد و کاندیداتوری اش در 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴، بزرگ ترین گام سیاسی او بوده است. از معین درباره آینده اصلاحات 
و افق پیش روی اصلاح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ پرســیدیم. او دل نگران میراث داران جدید اصلاحات بود 
که سبب تقســیم بندی مهره های اصلاح طلب به اصلاح طلبان واقعی و بدلی شده اند. گفت وگوی پیش رو، 
تحلیل معین از آینده سیاســی اصلاحات است و بازخوانی روزهای نمایندگی اش در خانه ملت و چگونگی 

پیوستنش به دولت های سازندگی  واصلاحات. 


